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 محمدجواد محمدی دکتر 

 حوزه علمیه قم  4دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی، سطح 

 عالی فقه و علوم اسلامیمدرس سطوح عالی و پژوهشگر مرکز پژوهشی موسسه 

 چکیده 

های مختلفی قابل یکی از صدمات متداول در حوادث، شکستگی استخوان است. شکستگی استخوان به معنای عام آن به شکل
های شکسته از موضع خود جابجا شده و برای وقوع است. جابجایی استخوان یکی از انواع شکستگی است که در آن استخوان

ها به جای خود بازگردانده شود. در احادیث متعدد برای جابجایی استخوان درمان شکستگی و التیام، لازم است ابتدا استخوان
ای به این صدمه و میزان دیه میزان خاصی از دیه تعیین شده است. در عین حال در کتاب دیاتِ قانون مجازات اسلامی هیچ اشاره

یه دررفتگی مفصل استخوان درج شده است. این ی جابجایی استخوان به اشتباه ذیل دای از موارد نیز دیهآن نشده است. در پاره
ی جابجایی استخوان)نقل العظم( و با رویکرد به تحلیل و نقد مواد مرتبط مقاله با هدف کشف ضابطه شرعی در تعیین میزان دیه

های این افتهی متون روایی و فقهی پرداخته است. ی( قانون مجازات اسلامی، به مطالعه575تا  569با صدمات استخوانی )مواد 
به شکل  -جز در موارد استثناء-ی جابجایی استخوان میزان دیه»پژوهش حاکی از این است که بر اساس متون روایی معتبر، 

از این مناسب است ماده  «.شودی شکستگی عضو افزوده میمند نصف دیه شکستگی عضو است که این میزان به دیهضابطه
  شده و موارد استثناء نیز در تبصره بیان گردد.جدیدی مطابق قاعده مذکور تاسیس 

 جابجایی استخوان، نقل العظم، منقّله، دیه، دررفتگی استخوان.واژگان کلیدی: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 مقدمه

یکی از آسیب های شایع در صدمات استخوانی، شکستگی استخوان است. شکستگی استخوان به دنبال وارد شدن نیروی 
کند. گاهی شکستگی به قدری شدید است های متفاوتی بروز پیدا میافتد و به شکلاستخوان اتفاق میبیش از حد قابل تحمل به 

سبب خردشدن و تبدیل استخوان به ذرات متعدد کوچک می شود. گاهی نیزضربه به حدی است که سبب شود استخوان به دو و یا 
شود. در این صورت برای التیام های شکسته شده میوانحتی چند قطعه جدا از هم تبدیل شود و احیانا سبب جابجایی استخ

های شکسته را ابتدا به موضع نخست خود برگردانده و سپس مدتی بی حرکت نگاه داشته شود شکستگی لازم است ابتدا استخوان
مثلا ممکن  افتد،تا به اصطلاح جوش بخورد. گاهی نیز شدت ضربه کمتر بوده و شکستگی بدون جابجایی استخوان اتفاق می

 1است تنها یک ترک مویی در استخوان حادث شود.

در احادیث متعدد برای جابجایی استخوان، میزان خاصی از دیه تعیین شده است. در متون فقهی نسبت به میزان دیه اختلاف 
ده کلی شده اند. در در اینجا متعرض قاع -تفصیل نظرات در بحث آراء فقهی بیان خواهد شد –نظر وجود دارد. برخی از فقهاء 

شود. برخی نیز اشاره به قاعده کلی عین حال درباره مضمون قاعده و میزان دیه اتفاق نظر وجود نداشته و دو نظر کلی دیده می
 اند.ی جابجایی استخوان در برخی اعضای خاص اشاره کردهنداشته و تنها به دیه

ز بخش دوم کتاب دیات به قواعد عمومی دیه اعضاء پرداخته است، قانون مجازات اسلامی نیز با وجود آنکه در فصل دوم ا
های منتشر شده نیز اثری پیرامون این موضوع یافت ای به این صدمه و میزان دیه آن نکرده است. در مقالات و پژوهشاما هیچ اشاره

ز مفصل مقالاتی نگاشته هرچند در رابطه با اصل قاعده شکستگی و نقد آن، همچنین صدمه دررفتگی استخوان انشد. 
ای به صدمه جابجایی استخوان بر اثر شکستگی و دیه آن نشده است. از اما در این مقالات هیچ گونه اشاره 2شده است،

و به نظر «مطالعه تطبیقی دیه دررفتگی استخوان در فقه و حقوق موضوعه»ترین مقاله به موضوع یاد شده مقاله شاید نزدیک این رو
در متون فقهی فقیهان امامی نیز تنها به صورت موردی و  تحقیق، نخستین پژوهش پیرامون موضوع یاد شده باشد.رسد این می

جزئی در برخی اعضاء به تبعیت از فقرات روایت ظریف اشاره به میزان دیه شده است. اما پیرامون مفهوم شناسی و ماهیت آسیب 
 شود.و حکم کلی مسأله در قالب قاعده فقهی دیده نمی

این مقاله با هدف کشف ضابطه شرعی در تعیین میزان دیه جابجایی استخوان)نقل العظم( و با رویکرد به تحلیل و نقد مواد 
پردازد. شیوه پژوهش می( قانون مجازات اسلامی، به مطالعه متون روایی و فقهی 575تا  569مرتبط با صدمات استخوانی )مواد 
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ای و جستجو در منابع فقه است. از این رو ی و اجتهادی است. گردآوری محتوا نیز به روش کتابخانهدر این مقاله، تحلیلی، انتقاد
« نقل العظم»در ادامه پس از تفسیر اصطلاحات مرتبط با موضوع و بیان آراء فقهی به مطالعه و ارزیابی روایات مربوط به دیه 

 به تعیین دیه جابجایی استخوان را استخراج کند. کند با تحلیل روایات، قواعد مربوطپردازد و تلاش میمی

 ادبیات پژوهش .1

حث ابمصدمات گوناگون وارد بر جسم در ادبیات فقهی، دارای عناوین خاصی است. از این رو پیش از ورود به 
به عنوان نمونه ، شناخت اصطلاحات متداول در این بخش و تفکیک آنها از یکدیگر ضروری است. حکمی دیات

یف و بازشناسی  جراحات، عناوینی مانند حارصه، دامیه، باضعه، متلاحمه، سمحاق و ... نیازمنددر بخش  به تعر
صدع)ترک  3رد. فک)دررفتگی مفصل(،متعددی وجود دا اصطلاحاتوارد بر استخوان نیز صدمات هستند. ذیل 

عناوینی هستند که در بخش  7جابجایی()نقلو  6رضّ)کوبیدگی و خرد شدن( 5کسر)شکستن(، 4برداشتن(،
از  8متعدد بوده و در چند موضع اتفاق بیفتد. هاهمچنین ممکن است شکستگی گیرند.صدمات استخوانی قرار می
تفرق در بافت استخوان که دارای بافتی منسجم و سخت است، شکستگی گسستگی و نظر پزشکی، هر گونه ایجاد 

مواردی مانند ترک برداشتن، درهم بنابر این شکستگی از نگاه پزشکی، دارای مفهوم عامی است که  شود.خوانده می
 9شود.میهمگی از مصادیق آن به شمار فرو رفتن و فشرده شدن، کنده شدن استخوان و... 

 در ادبیات روایی« نقل العظم» مفهوم .1-1

« نقل العظم»به معنای جابجایی استخوان است و در ترکیب « نقل العظم» 10به معنای جابجایی و تغییر مکان است.« نقل»
 تأسیس اصطلاح جدیدی مدّنظر نیست. 

 جابجایی استخوان به دو شکل قابل تصور است:

                                                           
، یا اینکه همچنان تماس برقرار (dislocationطح تماس به طور کامل قطع شود)ممکن است س ؛دررفتن مفصل از جای خودجابجایی سطوح مفصلی و  3

 (.subluxationباشد)
 (.Hire Line Fractureشود)شکستگی بر اثر ضربه جزئی که فاقد حرکت ضعیف است و تنها یک خط مویی ایجاد می 4
 (.Transverse Fracture-Spiral Fractureباشد) ،های مختلف مانند عرضی یا مایلگسستگی استخوان که ممکن است به شکلهماز  5
 (.Comminuter Fractureتقسیم شود)شکستگی که بر اثر آن استخوان به قطعات متعدد  6
 (.Displacememtبرگرداندن استخوان به جای نخست خود باشد)ای که درمان متوقف بر جابجا شدن استخوان بر اثر شکستگی، به گونه 7
هم از نزدیک آرنج و هم از نزدیک شانه دچار (، مثلا استخوان بازو از Segmental Fractureشکسته شود) مختلف چند نقطه ازاستخوان  زمانی که 8

 شکستگی شود.
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شکل نخست: دررفتگی؛ در این شکل از آسیب، قسمت ابتدا یا انتهای استخوان که محل تلاقی آن با استخوان دیگر بوده و 
« دررفتگی استخوان»شود. خروج استخوان از ناحیه مفصل در عرف شود از محل خود خارج مینامیده می« مفصل»در اصطلاح 

 افتد.شود. در این قسم از جابجایی، شکستگی و تفرق در ساختار استخوان اتفاق نمینامیده می

افتد. گاهی شکستگی اتفاق می های مختلفدوم: جابجاییِ ناشی از شکستگی. توضیح اینکه شکستگی استخوان به شکل
ای که تنها سبب ترک خوردگی خفیف یا نسبتا شدید می شود، اما استخوان در امتداد خود باقی مانده و خفیف است، به گونه

تر بوده و برای ترمیم آن، کافی است که استخوان برای مدتی بدون افتد.  در این حالت، درمان استخوان آسانجابجایی اتفاق نمی
رکت و فشار باقی بماند و نیازی به جراحی یا جابجایی استخوان نیست. اما گاهی شکستگی شدید است و به گونه ای است که ح

کند. در این صورت درمان و ترمیم استخوان نیازمند به استخوان به حداقل به دو قطعه تبدیل شده و از جای خود حرکت می
نخست خود است، تا به تدریج شکستگی استخوان التیام یافته و به اصطلاح جوش ها در جای جابجایی و قرار دادن استخوان

 11بخورد.

 در روایات، شکل اخیر از شکستگی است. انتخاب معنای اخیر مستند به دلایل متعددی است:« نقل العظم»مقصود از 

گرفته و از عبارات لغت دانان و برخی قرار « فک العظم»در روایات و متون فقهی مقابل عنوان « نقل العظم»یکم؛ عنوان 
در میان دو « نقل العظم»از این رو تفسیر مناسب برای  12فک العظم به معنای دررفتگی استخوان است،شود که فقیهان استفاده می

 معنای یاد شده، معنای اخیر است.

با دیه شکستگی و موضحه جمع شده و  «نقل العظم»دیه  -روایات مربوطه در ادامه بیان خواهد شد –دوم؛ در فقرات متعدد 
ای با دیه شکستگی ندارد، اما جابجایی استخوان به بیانی که گذشت ملازمه سپس بیان شده، حال آنکه دررفتگی مفصل ملازمه

دائمی با شکستگی دارد و در بسیاری از موارد با موضحه نیز همراه است. به عنوان نمونه در حدیث صحیح ظریف درباره آسیب 
مسَةٌ وَ فَإن أُوضحَ فَدیَتُهُ رُبُعُ دیَة کَسره خَمسَةٌ وَ عشرُونَ دینَاراً فَإن نُقّلَت منهُ العظَامُ فَدیَتُهُ مائَةُ دینَارٍ وَ خَ »... ای شانه آمده است: ه

اگر استخوان شانه  13؛«عشرُونَ دینَاراً للمُوضحَة سَبعُونَ دینَاراً منهَا مائَةُ دینَارٍ دیَةُ کَسره وَ خَمسُونَ دینَاراً لنَقل العظَام وَ خَمسَةٌ وَ 
جابجا شود، دیه آن یکصد و هفتاد و پنج دینار است که از این مقدار، یکصد دینار آن برای شکستگی استخوان، پنجاه دینار آن برای 

 جابجایی استخوان و بیست و پنج دینار آن برای جنایت موضحه است.
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، بیشتر از دیه فک العظم تعیین شده است. تناسب میزان صدمه و دیه قرینه دیگری است بر در روایت« نقل العظم«سوم؛ دیه 
جابجایی ناشی از شکستگی است، نه دررفتگی مفصل. زیرا به روشنی پیداست که جابجایی « نقل العظم»اینکه مقصود از 

 رود.فصل استخوان به شمار میاستخوانِ ناشی از شکستگی، آسیب شدیدتری نسبت به جابجایی ناشی از دررفتگی م

در برخی فقرات، نسبت به عضوی مطرح شده که قابلیت دررفتن ندارد، مثل بازو، ساق پا )در « نقل العظم»چهارم، تعبیر به 
ی مفصلِ زانو یا مفصلِ مچ پا، بعید و خلاف ظاهر ادامه متن فقرات مختلف حدیث مطرح خواهد شد(. استعمال ساق و اراده

توان مقصود از این رو نمی 14آن، جداگانه بیان شده است.« فک العظمِ »و « نقل العظم»یژه اینکه در خصوص زانو، دیه است. به و
 در ساق پا را نیز در این روایت را نیز دوباره به دررفتگی زانو، تفسیر کرد.« نقل العظم»از 

وارده بر سر را به ترتیب از ضعیف به شدید بیان کرده پنجم، تصریح بسیاری از فقیهان؛ بسیاری از فقیهان احکام جنایات 
که به معنای شکستن و خردشدن استخوان است و پیش از جنایت « هاشمه»پس از جنایت « منقّله»اند. در عبارات ایشان، جنایت 

  15مأمومه، ذکر شده است.

این واژه و نقل عبارات دیگران، معنای ، پس از بیانی نسبتا مفصّل پیرامون معنای «منقّله»صاحب جواهر در ذیل جنایت 
منقلّه، همچنان که در عبارات جمعی از فقهاء آمده است، جنایتی است که »نویسد: منتخبِ در اینجا را برگزیده است. ایشان می

له جنایتی است به دلیل شکسته شدن استخوان، نیاز به جابجایی استخوان دارد. عبارات برخی دیگر از فقهاء نیز که گفته اند: "منقّ 
 16«.گرددکه در آن استخوان شکسته و برای درمان، انسان نیاز به جابجایی استخوان از مکانش به جای دیگر دارد" به این معنا برمی

لَةُ: زائدةٌ علی الهاشِمَةِ، وهي التي تکْسِرُ العظامَ »ابن قدامه از فقیهان عامه نیز درباره جنایت منقّله آورده است:  وتُزِیلُها  المُنَقِّ
منقّله جنایتی شدیدتر از  17؛«عن مَواضِعِها، فیَحْتاجُ إلی نَقْلِ العَظمِ لیَلْتَئِمَ. وفیها خمسَ عشرةَ منَ الِإبلِ. بإجماعٍ من أهلِ العلمِ 

که ابتدا ها بشکند و از جای خود حرکت کند در نتیجه برای التیام نیاز به این است هاشمه است و عبارت است از اینکه استخوان
 استخوان را جابجا کنند و سر جای خود قرار دهند.

ای برسد که پوست و گوشت را شکافته و استخوان سر بشکند گوید: اگر ضربه به سر به مرتبهمی« منقّله»تهانوی درباره صدمه 
 18شود.میو علاوه بر شکستگی، استخوان جابجا شود، اما نه مقداری که به مغز برسد، به آن منقّله گفته 

                                                           
 .10/305طوسی، تهذیب الأحکام،  14
؛ علامه 4/259؛ محقق حلی، شراائع الاسلام، 2/670؛ فاضل آبی، کشف الرموز، 775؛ طوسی، النهایۀ فی مجرد الفقه و الفتوی، 7/395کلینی، الکافی،  15

 و دیگران. 4/504مقداد، التنقیح الرائع، ؛ فاضل 204حلی، تبصرۀ المتعلمین، 

 .43/332نجفی، جواهر الکلام،  16

 .12/164ابن قدامه، المغنی،  17
 .1008 /1تهانوی، کشاف اصطلاحات الفنون،  18



 

 

افتد در امتداد صدمه شکستن استخوان است و در صورتی اتفاق می« نقل العظم»شود که بر اساس آنچه گفته شد، روشن می
ای که درمان و التیام استخوان نیازمند این باشد که ابتدا ها از موضع خود جابجا شود، به گونهکه بر اثر شکستگی، استخوان

 جای نخست خود برگردانند. های شکسته را سر استخوان

این  19را به معنای دررفتگی مفصل استخوان دانسته اند، نادرست است.« نقل العظم»بنابر این، سخن برخی نویسندگان که 
مهره های ستون فقرات « دررفتگی»شود. مانند اینکه درباره سوء برداشت از روایات، در برخی آثار پژوهشی دیگر نیز دیده می

 20دانسته شده است.« کسر العظم»، نصف دیه «نقل العظم»ه دینار شده و مستند به روایاتی شده که در آن دیه حکم به پنجا

 

 دیه جابجایی استخوان در قوانین موضوعه .2

به دیه انواع آسیب های وارده به استخوان  574تا ماده  568قانون مجازات اسلامی در قواعد عمومی دیه اعضاء از ماده 
دیه انواع آسیب های استخوان اعم از شکستن، خردشدن، ترک برداشتن و نیز موضحه و نافذه اشاره  569در ماده  پرداخته است.

 ای به جابجایی استخوان نشده است.شده است. با این حال اشاره

شاره شده نیز قانون مذکور نیز دیه دررفتگی به شکل ضابطه کلی بیان شده است. آنچه در اینجا در این ماده ا 571در ماده 
 مطابق قاعده جابجایی استخوان نیست. 

به طور خاص به دیه موضحه، ترک خوردن و دررفتگی  654در مبحث دوازدهم از فصل سوم)دیه مقدر اعضاء( در ماده 
یین شده است. ها پنج هزارم دیه کامل تعها پرداخته و میزان دیه دررفتن دنده های محیط به قلب هفت و نیم هزارم و سایر دندهدنده

های ترقوه بیان شده است. بر اساس ماده مذکور دیه دررفتگی دیه موضحه، ترک خوردن و دررفتگی استخوان 657همچنین در ماده 
 استخوان ترقوه بیست هزارم دیه کامل تعیین شده است.

اده با عنوان دررفتگی آمده که اما در این ممقادیر تعیین شده در دو ماده اخیر، مربوط به صدمه جابجایی استخوان است، 
 بررسی و نقد مواد یاد شده در انتهای مقاله مطرح خواهد شد. است که مورد انتقاد است.

 دیه جابجایی استخوان در فقه .3

تعیین  -1شود: در رابطه با در رابطه با ملاک تعیین دیه در جابجایی استخوان، دو بیان مختلف در متون فقهی مشاهده می
نصف دیه شکستگی آن استخوان. برخی نویسندگان این اختلاف بیان در شیوه -2به تناسب دیه جابجایی استخوان سر. میزان دیه 
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. اما به نظر 21دو نظریه فقهی وجود دارد« نقل العظم»اند در رابطه با دیه محاسبه را حاکی از تفاوت دیدگاه ها دانسته و اظهار داشته
ی دیه، تفاوت در هر دو بیان، یکسان است، هر چند در شیوه محاسبه« نقل العظم»میزان دیه رسد این برداشت نادرست است و می

 شود. دیده می

 . دیدگاه نخست: تعیین دیه به تناسب دیه جابجایی استخوان سر3.1

. بنابر شودها باید به تناسب دیه جابجایی استخوان سر محاسبه جمعی از فقیهان متقدم معتقدند که دیه جابجایی استخوان
این با توجه به اینکه دیه جنایت ناقله سر)جابجایی استخوان سر( پانزده درصد دیه کامل است، دیه جابجایی در سایر موارد، پانزده 

دینار است. بنابر این دیه جابه جایی  500به عنوان نمونه دیه آرنج، نصف دیه کامل یعنی درصد دیه آن عضو تعیین می شود. 
 دینار خواهد بود. 75دیه آن یعنی درصد  15آرنج 

في نقل عظام الأعضاء لفسادها، مثل ما في نقل عظام الرّأس بحساب دیة العضو. و »شیخ طوسی در این باره می گوید: 
 23خورد.نظیر این عبارت در کتب برخی دیگر از فقیهان نیز به چشم می 22«.کذلك في غیرها من الجراحات

مطلق نیست و مقید به  -بجز کتاب المراسم –شده در عبارت شیخ طوسی و سایر متون فقهی همچنان که پیداست دیه تعیین 
تفسیر  و توضیحی پیرامون این عبارت  -چه کتب فقهی مذکور و چه در سایر کتب فقهی –است. در کتب فقهی « لفسادها»قید 

 یافت نشد. در تفسیر این عبارت چند احتمال است:

نقطه مقابل « فساد»عبارت، همان صدمه جابجایی شایع در استخوان است. با این توضیح که  احتمال یکم. مقصود از این
لَئِن آتَیتَنا »در آیه « صالح»طریحی واژه  25معنا کرده است.« خروج شیء از اعتدال»راغب اصفهانی، فساد را به  24است.« صلاح»

اکِرین بنابر این منظور از عبارت یاد  27سالم و خالی از عیب و نقص دانسته است.را به معنای فرزند  26«صالِحاً لَنَکُونَنَّ مِنَ الشَّ
در « نقل العظام»شده جابجا کردن استخوانی است که منشأ آن خروج استخوان از محل طبیعی خود)فساد( باشد، به عبارت دیگر 

به معنای جا « نقل العظام»است و در اینجا به معنای خروج استخوان از محل طبیعی خود « فساد»راستای درمان فساد است. 
 انداختن استخوان است.
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این است که هر گاه ایراد صدمه به عضوی سبب « فی نقل عظام الاعضاء لفسادها...»بر اساس این احتمال، منظور از عبارت 
داشته باشد، دیه آن به ای که درمان و اصلاح آن نیازمند به جابجا کردن و جا انداختن استخوان جابجایی استخوان شود، به گونه

 شود.تناسب دیه جابجایی استخوان سر)پانزده درصد( تعیین می

جابجایی استخوانی است که معلول فساد استخوان باشد، نه معلول مستقیم ضربه و « لفسادها»احتمال دوم. مقصود از قید 
« نقل عظام»آن فساد استخوان باشد. به بیان دیگر  جنایت. بنابر این منظور از جابجایی استخوان، در اینجا جابجایی است که منشأ

در اینجا اثر مستقیم ایراد ضربه بر مجنی علیه نیست، اثر با واسطه آن است، به این شکل که ایراد جنایت سبب فساد استخوان شده 
 و این فساد استخوان موجب جابجایی آن شده است. 

حاکی « لفسادها»ه اثر مستقیم اثر جانی باشد، نیست. زیرا ظاهر تعلیل به معنای جابجایی ک« نقل عظام»بنابر این تفسیر، 
 به طور مستقیم مسبّب از فساد عظام است، نه مسبّب از ایراد ضربه جانی. « نقل عظام»از این است که 

های استخوانرا ذکر نکرده و به صورت مطلق دیه جابجایی « لفسادها»از میان قدماء، سلار دیلمی تنها فقیهی است که قید 
 28های سر دانسته است.سایر اعضاء را مانند دیه جابجایی استخوان

 تحلیل و نقد معیار نخست 3.1.1

اند. ممکن است دلیل ایشان، روایات دیه شجاج )دیه جراحات طرفداران معیار نخست، دلیلی بر مدعای خویش اقامه نکرده
 سر و صورت( بوده است. به عنوان نمونه در صحیحه حلبی آمده است: 

ادٍ عَنِ الحَلَبِيِّ » هِ علیه السلام قَالَ: فِي المُوضِحَةِ خَمسٌ مِنَ عَلِيُّ بنُ إِبرَاهِیمَ عَن أَبِیهِ عَنِ ابنِ أَبِي عُمَیرٍ عَن حَمَّ  عَن أَبِي عَبدِ اللَّ
محَاقِ أَربَعٌ مِنَ الِإبِلِ وَ البَاضِعَةِ ثَلَاثٌ مِنَ الِإبِلِ وَ المَأمُومَةِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ  مِنَ الِإبِلِ وَ الجَائِفَةِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ مِنَ الِإبِلِ وَ فِي السِّ

لَةِ خَمسَ عَشرَةَ مِنَ الِإبِلِ الِإ   29«.بِلِ وَ المُنَقِّ

مقصود از جنایات یاد شده در این روایت و روایات مشابه، جنایات وارده در سر و صورت است و قرائن متعددی این ادعا را 
، مقادیر تعیین شده، متناسب دوم 30اختصاص به سر دارد.« مأمومه»کند. نخست، برخی از عناوین ذکر شده در اینجا مانند تأیید می

با دیه جراحات سر و صورت هستند و در سایر اعضاء به تناسب دیه آن عضو، دیه متغیر خواهد بود. به عنوان مثال میزان دیه موضحه 
ن سوم، کلینی و سایر محدثین ای 31یا باضعه اگر در یکی از دو دست یا یکی از انگشتان دست اتفاق بیفتد، متفاوت خواهد بود.
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روایت را در ضمن جنایات شجاج)جراحات سر و صورت( آورده اند و فهم عموم فقیهان نیز اختصاص موارد یاد شده به جنایات 
 32سر است.

بنابر این استدلال به این روایت، مبتنی بر الغای خصوصیت از مورد روایت یعنی شجاج)جنایات سر و صورت( و تعمیم آن 
افتد که عضاء است. اما این استدلال نادرست است. زیرا الغای خصوصیت در جایی اتفاق میهای سایر ابه جابجایی استخوان

اما در اینجا احتمال خصوصیت مورد مذکور در روایت یعنی  33احتمال اختصاص حکم به مورد مذکور در روایت منتفی باشد.
شود و ممکن است احکام یاد شده، بخاطر ده میترین اجزاء شمرسر و صورت منتفی نیست. سر در میان اجزای بدن، یکی از مهم

در  -در فرض عدم بهبودی –های بدن اهمیت ویژه سر و صورت، اختصاص به آن داشته باشد. همچنان که دیه شکستگی استخوان
دل دیه ی شکستگی ستون فقرات، معااما دیه 34بیشتر اعضای بدن، یک پنجم دیه آن عضو یا نزدیک به این مقدار تعیین شده است.

 35کامل نفس تعیین شده است.

مانند روایت  –این روایت با روایات مورد استناد معیار دوم  -با فرض مغایرت میان این معیار و معیار دوم -علاوه بر اینکه 
س که در آن به صراحت بیان شده که دیه جابجایی استخوان، نصف دیه شکستگی آن است، تنافی دارد. با وجود روایت یون -یونس

 و سایر روایات خاصه، الغای خصوصیت از روایت حلبی نادرست است. روایات مورد اشاره در ادامه به تفصیل مطرح خواهد شد.

در عین حال به نظر نگارنده، این شیوه محاسبه دیه با معیاری که در ادامه به عنوان معیار دوم مطرح خواهد شد، هر دو به یک 
یعنی دیه شکستگیِ اینکه در روایت حلبی میزان دیه منقله یکصد و پنجاه دینار تعیین شده است،  گردد. توضیحمیزان از دیه برمی

ی نصف آن. از سوی دیگر بر اساس دیدگاه دوم، دیه نقل العظم، نصف دیه شکستگیِ آن عضو سر)هاشمه( به علاوه
ب نقل العظم شود، دیه مجموع است که به دیه شکستگیِ آن عضو افزوده می شود. بنابر این هرگاه شکستگی سب

شکستگی و نقل العظم یک و نیم برابر دیه شکستگیِ آن عضو است. مثلا دیه دست، پانصد دینار است. دیه شکستگی 
آن یکصد دینار است و دیه نقل العظم آن، پنجاه دینار است. پس در شکستگی استخوان دست که سبب جابجایی 

شود. دیه نقل نجاه دینار که یک و نیم برابر دیه شکستگی آن است، ثابت میاستخوان آن شود، در مجموع  یکصد و پ
العظم واقع در سر نیز به همین شکل تعیین شده است، یعنی دیه منقله، یکصد و پنجاه دینار تعیین شده است. با این 

است. اما در سایر تفاوت که در خصوصِ سر، دیه نقل العظم و شکستگی)هاشمه( با هم جمع شده و یکجا بیان شده 
 اعضا، دیه نقل العظم جدا از دیه شکستگیِ عضو بیان شده که در نهایت به دیه شکستگیِ آن عضو افزوده می شود. 

 هاشکستگی استخوان . دیدگاه دوم: نصفِ دیه3.2
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بجز موارد خاصی که -ها مند در کلیه استخوانجمعی دیگر از فقیهان معتقدند که میزانِ دیه جابجایی به شکل کلی و قاعده
ی شکستگی همان استخوان عبارت از نصف دیه -هامیزان دیگری برای آن تعیین شده است، مثل استخوان سر و صورت یا دنده

 36است.

حال اگر قاعده شکستگی اعضاء را بپذیریم، میزان دیه جابجایی نیز از این قاعده تبعیت خواهد کرد. بر اساس قاعده شکستگی 
درصد( و در صورت بهبودی کامل  20شکستگی استخوان در صورت عدم بهبودی موجب یک پنجم دیه آن عضو )معادل اعضاء، 

درصد( خواهد بود. بنابر این دیه جابجایی استخوان در فرض بهبودی،  16موجب چهارپنجم از یک پنجم دیه آن عضو )معادل 
 گردد.ده درصد دیه آن عضو تعیین می معادل هشت درصد دیه آن عضو و در فرض عدم بهبودی، معادل

قهرا  37از آنجا که قاعده دیه شکستگی اعضاء پذیرفتنی نیست، -همسو با برخی فقیهان –اما مطابق نظر مختار این پژوهش 
میزان دیه جابجایی در هر عضوی وابسته به میزان دیه شکستگی است که برای آن عضو مقدّر شده است. در مواردی که میزان دیه 

 شکستگی تقدیر معیّنی ندارد، بایستی ارش تعیین شود.

 . تحلیل و نقد معیار دوم3.2.1

 معیار دوم متکی به دو دلیل است:

 یونس صحیحهبیان قاعده کلی در  .أ

به شکل یک قاعده کلی بیان شده است. متن کامل این حدیث با عنوان « نقل العظم»در این روایت، معیار در محاسبه دیه 
با اسناد متعدد در کتب روایی نقل شده است. شیخ صدوق و شیخ طوسی این حدیث را به طور کامل در « ظریف کتاب»معروف 

من لایحضره الفقیه و تهذیب الاحکام نقل کرده اند. کلینی نیز در کتاب کافی، بخش های مختلف این حدیث را به مناسبت 
ترین روایت در باب دیات است. کلینی با ترین و مفصلمموضوعات مختلف در باب دیات نقل کرده است. کتاب ظریف، مه

اند. برخی از اسناد یاد شده صحیح و برخی چهار سند، شیخ صدوق با یک سند و شیخ طوسی با هفت سند این روایت را نقل کرده
جهت سند جای تردید و  همچنین در مسائل دیات، به طور فراوان مورد استناد فقهاء قرار گرفته است. از این رو از 38موثق است.

 بحث نیست و بدون شک حدیث، معتبر است.
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 هایی از این روایت نیز جداگانه در کتب روایی بیان شده است. به عنوان نمونه کلینی در کافی آورده است:بخش

دِ بنِ عِیسَی عَن یُونُسَ عَن أَبِي الحَسَنِ علیه السلام وَ عَن الٍ قَالَ عَرَضتُ الکِتَابَ عَلِيُّ بنُ إِبرَاهِیمَ عَن مُحَمَّ هُ عَن أَبِیهِ عَنِ ابنِ فَضَّ
عضَاءِ 

َ
أسِ وَ الوَجهِ  عَلَی أَبِي الحَسَنِ علیه السلام فَقَالَ هُوَ صَحِیحٌ قَضَی أَمِیرُ المُؤمِنِینَ علیه السلام فِي دِیَةِ جِرَاحَاتِ الأ هَا فِي الرَّ کُلِّ

 39کُلِّ عَظمٍ کُسِرَ مَعلُومٌ دِیَتُهُ وَ نَقلُ عِظَامِهِ نِصفُ دِیَةِ کَسرِهِ.وَ سَائِرِ الجَسَدِ ... فَإِنَّ دِیَةَ 

 این حدیث مشتمل بر دو سند است: 

 سند نخست: علي بن إبراهیم عن محمد بن عیسی عن یونس عن أبي الحسن علیه السلام. 

 عن أبیه ابراهیم بن هاشم عن ابن فضال قال عرضت الکتاب علی أبي الحسن علیه السلام. سند دوم: علي بن إبراهیم

 هر دو سند نیز معتبر و مشتمل بر راویان مشهور و ثقه است. 

مؤمنین علیه از جهت دلالی، امام علیه السلام پس از تأیید مفاد کتاب ظریف که مشتمل بر احکام بیان شده توسط امیرال
السلام پیرامون جنایات اعضاست، به دیات برخی از جنایات پرداخته و فرمود: دیه جابجایی استخوان نصف دیه شکستگی آن 
استخوان است. سخن امام علیه السلام در اینجا مطلق است و اختصاص به عضو خاصی ندارد، بنابر این مفید یک قاعده کلی در 

 هاست.رابطه با جابجایی استخوان

 الغای خصوصیت از موارد خاصه در روایت ظریف .ب

در اعضای متعدد « نقل العظم»علاوه بر آنچه به صورت کلی در روایت یونس بیان شد، در روایت معروف ظریف، میزان دیه 
همچنین بدن بیان شده است. مقادیر یاد شده، همواره دارای نسبت هماهنگ با دیه شکستگی، یعنی نصف دیه شکستگی است. 

به این نکته تصریح شده است که این مقدار دیه، نصف دیه شکستگی آن است. با  -مثل ترقوه، بازو، ران پا، ساق –در برخی موارد 
 توان از آن به یک قاعده کلی درباره این نوع جنایت دست یافت:الغای خصوصیت از این موارد می

رقُوَةِ إِذَا انکَ »استخوان ترقوه:  .1 لَ مِنهَا العِظَامُ وَ فِي التَّ سَرَت فَجُبِرَت عَلَی غَیرِ عَثمٍ وَ لَا عَیبٍ أَربَعُونَ دِینَاراً... فَإِن نُقِّ
دیه ترقوه هرگاه شکسته شود و بدون عیب بهبودی یابد چهل دینار است... دیه  40؛«فَدِیَتُهَا نِصفُ دِیَةِ کَسرِهَا عِشرُونَ دِینَار
 معادل بیست دینار است. جابجایی آن نصف دیه شکستگیِ آن،

لَت مِنهُ العِظَامُ فَدِیَتُهُ... خَمسُونَ دِ »استخوان شانه:  .2 ینَاراً دِیَةُ المَنکِبِ إِذَا کُسِرَ خُمُسُ دِیَةِ الیَدِ مِائَةُ دِینَارٍ... َإِن نُقِّ
 رفتگی آن پنجاه دینار است.استخوان شانه اگر بشکند یک پنجم دیه دست، معادل یکصد دینار و دیه  41؛«لِنَقلِ العِظَامِ 
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ا یَلِي العَضُدَینِ دِیَةُ کُلِّ ضِلعٍ عَشَرَةُ دَنَانِیرَ إِذَا کُسِرَ »ها: دنده .3 ضلَاعِ مِمَّ
َ
... وَ دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسَةُ وَ فِي الأ

 وان آن، پنج دینار است.دیه شکستگی هر یک از دنده های کنار بازوها دیه دینار... و دیه جابجایی استخ 42؛«دَنَانِیرَ 

دِینَارٍ... وَ درفتگی بازو: وَ فِي العَضُدِ إِذَا کُسِرَت فَجُبِرَت عَلَی غَیرِ عَثمٍ وَ لَا عَیبٍ فَدِیَتُهَا خُمُسُ دِیَةِ الیَدِ مِائَةُ  .4
هبودی کامل پیدا کند، دیه آن یکصد دینار اگر استخوان بازو بشکند و ب 43دِیَةُ نَقلِ عِظَامِهَا نِصفُ دِیَةِ کَسرِهَا خَمسُونَ دِینَاراً؛

 است و دیه جابجایی آن پنجاه دینار است.

نَ فِي المِرفَقِ إِذَا کُسِرَ فَجُبِرَ عَلَی غَیرِ عَثمٍ وَ لَا عَیبٍ فَدِیَتُهُ مِائَةُ دِینَارٍ... وَ لِنَقلِ العِظَامِ خَمسُو»جابجایی آرنج:  .5
 کند و بهبودی کامل پیدا کند، یکصد دینار و دیه جابجایی آن پنجاه دینار است.دیه استخوان آرنج اگر بش 44؛«دِینَاراً 

جلَینِ مِائَتَا دِینَارٍ...  فِي الوَرِكَ »جابجایی استخوان باسن:  .6 إِذَا کُسِرَ فَجُبِرَ عَلَی غَیرِ عَثمٍ وَ لَا عَیبٍ خُمُسُ دِیَةِ الرِّ
تگی استخوان باسن هرگاه بهبودی یابد، دویست دینار است و دیه جابجایی آن دیه شکس 45لِنَقلِ عِظَامِهَا خَمسُونَ دِینَارا؛

 استخوان باسن نیز پنجاه دینار است.

گاه، معادل یک پنجم دیه عضو یعنی دویست دینار تعیین شده است. از عبارت در این روایت دیه شکستگیِ استخوان نشیمن
همچنین دیه جابجایی پنجاه دینار تعیین  46قصود استخوان هر دو ران است.روشن می شود که م« خمس دیۀ الرجلین مائتا دینار»

در تعیین  -همچنان که جمعی از فقیهان تصریح کرده اند –شده است که یک چهارم دیه شکستگی است نه نصف آن. بنابر این 
  47پنجاه دینار، جابجایی یکی از دو استخوان باسن مدّنظر قرار گرفته است.

جلَینِ مِائَتَا »استخوان ران: جابجایی  .7 فِي الفَخِذِ إِذَا کُسِرَت فَجُبِرَت عَلَی غَیرِ عَثمٍ وَ لَا عَیبِ خُمُسُ دِیَةِ الرِّ
اگر استخوان ران )هر دو پا( دچار شکستگی شود و سپس  48؛«دِینَارٍ... وَ دِیَةُ نَقلِ عِظَامِهَا نِصفُ دِیَةِ کَسرِهَا مِائَةُ دِینَارٍ 

 مل یابد، دیه آن یک پنجم دیه پا یعنی دویست دینار است... و دیه جابجایی آن یکصد دینار است.بهبودی کا

جلَینِ مِائَتَا دِینَارٍ...وَ دِیَةُ »جابجایی زانو:  .8 کبَةِ إِذَا کُسِرَت فَجُبِرَت عَلَی غَیرِ عَثمٍ وَ لَا عَیبٍ خُمُسُ دِیَةِ الرِّ  فِي الرُّ
شکستگی   49؛ینَارٍ وَ خَمسَةٌ وَ سَبعُونَ دِینَاراً مِنهَا فِي دِیَةِ کَسرِهَا مِائَةُ دِینَارٍ وَ فِي نَقلِ عِظَامِهَا خَمسُونَ دِینَاراً نَقلِ عِظَامِهَا مِائَةُ دِ 
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استخوان زانو در فرضی که کاملا بهبودی پیدا کند دویست دینار است... و جابجایی )یک( زانو موجب پنجاه دینار است. 
ل جابجایی استخوان باسن گفته شد در اینجا تکرار می شود، یعنی در ابتدا نظر به هر دو عضو بوده اما در نظیر آنچه ذی

 50برخی صدمات مثل نقل و نقب و فک، مقصود یکی از آن دو است.

اقِ إِذَا کُسِرَت فَجُبِرَت عَلَی غَیرِ عَثمٍ وَ لَا عَیبٍ خُمُسُ دِیَةِ الرِّ »جابجایی ساق:  .9 ... وَ فِي نَقلِ جلَینِ وَ فِي السَّ
شکستگی ساق پا در فرض بهبودی کامل، یک پنجم دیه پا یعنی دویست دینار  51؛«عِظَامِهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسرِهَا خَمسُونَ دِینَاراً 

 است و جابجایی ساق پا، یک چهارم شکستگیِ آن یعنی پنجاه دینار است.

اند، بنابر این در نقل عظام را جابجایی استخوان یکی از دو پا دانسته برخی از فقیهان مثل مجلسی اول و دوم،  مقصود از
شکستن ساق یکی از دو پا، نصف این مقدار یعنی یکصد دینار ثابت است. در این صورت این فقره نیز موافق با قاعده 

 52دیه شکستگی است. ها خواهد بود و تعیین پنجاه دینار برای جابجایی معادل نصفادعایی در باب جابجایی استخوان

جْلِ مِائَتَا  و»جابجایی استخوان کف پا:  .10 فِي الْقَدَمِ إِذَا کُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ خُمُسُ دِیَةِ الرِّ
رض بهبودی کامل، یک پنجم دیه شکستگی )هر دو قدم( در ف 53؛«دِینَارٍ ... وَ فِي نَقْلِ عِظَامِهَا مِائَةُ دِینَارٍ نِصْفُ دِیَةِ کَسْرِهَا
 ، نصف آن یعنی یکصد دینار است.»پا یعنی دویست دینار است... دیه جابجایی استخوان 

تِي فِي الکَفِّ تُجبَرُ عَلَی غَیرِ عَثمٍ خُمُسُ دِیَةِ الِإبهَامِ »جابجایی بند آخر انگشت شَست:  .11 دِیَةُ قَصَبَةِ الِإبهَامِ الَّ
ةَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثَ  ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ  دیه شکستگی  54ا دِینَارٍ؛دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ إِذَا استَوَی جَبرُهَا وَ ثَبَتَ... وَ دِیَةُ نَقلِ عِظَامِهَا سِتَّ

بند انتهایی انگشت شست)متصل به کف(، در فرض بهبودی کامل سی و سه دینار و یک سوم دینار است و دیه جابجایی 
 وان آن شانزده دینار و دوسوم دینار است.استخ

ةَ عَ  .12 تِي تَلِي الکَفَّ سِتَّ ربَعِ الَّ
َ
صَابِعِ الأ

َ
شَرَ جابجایی بند آخر انگشتان غیر از شَست: وَ دِیَةُ کَسرِ کُلِّ مَفصِلٍ مِنَ الأ

دیه شکستگی بند متصل به کف در هر یک از انگشتان  55دِینَارٍ؛ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَار ... فِي نَقلِ عِظَامِهَا ثَمَانِیَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ 
 غیر از شَست، شانزده دینار و دو سوم دینار است و دیه جابجایی آن هشت دینار و یک سوم دینار است.
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ذِي فِیهِ الظُّ »جابجایی بند ناخنی شست پا:  .13 انِي الَّ علَی مِنَ الِإبهَامِ وَ هُوَ الثَّ
َ
ةَ عَشَرَ دِینَاراً وَ دِیَةُ المَفصِلِ الأ فُرُ سِتَّ

؛ دیه شکستگی بند بالای انگشت شستِ پا که دارای ناخن است، 56«ثُلُثَا دِینَارٍ... وَ فِي نَقلِ عِظَامِهِ ثَمَانِیَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ 
 شانزده دینار و دوسوم دینار است... و دیه جابجایی آن هشت دینار و یک سوم دینار است.

 جدول دیه در بندهای موافق قاعده

دیه جابجایی  دیه شکستگی عضو آسیب دیده 
 استخوان

دیه مجموع 
شکستگی و 

 جابجایی
 شصت دینار بیست دینار چهل دینار استخوان ترقوه 1

یکصد و پنجاه  پنجاه دینار یکصد دینار استخوان شانه 2
 دینار

 پانزده دینار پنج دینار ده دینار های کنار بازودنده 3

یکصد و پنجاه  پنجاه دینار یکصد دینار  استخوان بازو 4
 دینار

یکصد و پنجاه  پنجاه دینار یکصد دینار استخوان آرنج 5
 دینار

یکصد و پنجاه  پنجاه دینار یکصد دینار استخوان باسن 6
 دینار

 سیصد دینار یکصد دینار دویست دینار استخوان ران دو پا 7

 یکصد و پنجاه دینار پنجاه دینار یکصد دینار زانواستخوان  8

 یکصد و پنجاه دینار پنجاه دینار یکصد دینار استخوان ساق 9

 سیصد دینار یکصد دینار دویست دینار استخوان کف هر دو پا 10

استخوان بند آخر انگشت  11
 شست

 پنجاه دینار شانزده دینار و دوسوم سی و سه دینار و یک سوم
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آخر انگشتان غیر از بند  12
 شست

 بیست و پنج دینار هشت دینار و یک سوم شانزده دینار و دو سوم

 بیست و پنج دینار هشت دینار و یک سوم شانزده دینار و دو سوم بند ناخنی انگشت شست پا 13

 

 . استثناءات قاعده جابجایی استخوان5

بیان شده و نیز فروعات متعددی که جداگانه نیز مطرح شده  با وجود کبرای کلی که درباره دیه جابجایی در روایت ظریف
 -اگر موجب نقض قاعده ندانیم –است، در مواردی نیز دیه تعیین شده برای جابجایی مخالف با قاعده مذکور است. این موارد  را 

 باید جزء استثناءات قاعده به شمار آورد.

 قابل توجیه است: -استخوان کف دستاستخوان ساعد و  –از میان موارد یاد شده، دو مورد 

استخوان ساعد: دیه شکستگی آن سیصد و سی و سه دینار و یک سوم دینار است و دیه جابجایی آن یکصد دینار  -
 57است.

این فقره قابل توجیه است. زیرا هر چند میزانِ تعیین شده در ابتدای روایت، دارای ابهام است، اما در ادامه جزئیات دیه به 
نعکس شده است. بر اساس آنچه در ادامه روایت بیان شده است، ساعد متشکل از دو استخوان)زند اعلی و زند تفصیل م

اسفل( است. شکستن هر دو موجب یکصد دینار، شکستن هر یک از زند اعلی و اسفل، موجب پنجاه دینار و جابجایی 
 58استخوان هر یک از آن دو، موجب بیست و پنجاه دینار است.

 59کف دست: دیه شکستگی آن چهل دینار و دیه جابجایی آن بیست دینار و نصف دینار است. استخوان -

در نقل  60این فقره نیز قابل توجیه است. زیرا علاوه بر اینکه میزان تعیین شده، تفاوت بسیار اندکی با قاعده مورد نظر دارد،
شیخ طوسی تعارض وجود دارد و ایشان در جای دیگر نقل می کند که دیه جابجایی استخوان کف دست، یکصد و هفتاد و هشت 
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همچنین بر اساس نقل کتاب کافی، دیه شکستگی یکصد دینار و دیه جابجایی آن  61دینار است که نصف دیه شکستن آن است.
 62شود.ده محسوب میپنجاه دینار بیان شده است که مطابق قاع

 مواردی که استثناء از قاعده بوده و قابل توجیه نیست، بجز یک مورد، اختصاص به انگشتان دارد:

های محیط به  قلب: دیه شکستگی آن موجب بیست و پنج دینار و دیه جابجایی آن معادل هفت و نیم دنده .1
 63دینار است.

دینار و دوسوم دینار است و دیه جابجایی بند ناخنی انگشت شست دست: دیه شکستگی آن شانزده  .2
 64آن پنج دینار است.

بند وسط سایر انگشتان دست: دیه شکستگی آن یازده دینار و یک سوم دینار است و دیه جابجایی  .3
 65آن پنج دینار و یک سوم دینار است.

بجایی آن بند ناخنی سایر انگشتان پا: دیه شکستگی آن پنج دینار و چهارپنجم دینار است و دیه جا .4
 66دو دینار و یک پنجم دینار است.

بند شست متصل به کف پا: دیه شکستگی آن شصت و شش دینار و دو سوم دینار است و دیه  .5
 67جابجایی آن بیست و شش دینار و دوسوم دینار است.

ر بند وسط سایر انگشتان پا: یازده دینار و یک سوم دینار و دیه جابجایی آن پنج دینار و یک سوم دینا .6
 68است.

های محاذی قلب( نیز اختصاص به انگشتان دست و پا دارد. در هر شود موارد استثناء)بجز دندههمچنان که مشاهده می
صورت با توجه به اینکه دیه جابجایی به شکل عام و قاعده مند بیان شده و در موارد متعدد نیز در روایت بر اساس آن حکم شده 
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سازد و این موارد را باید استثنایی و مقیِد قاعده به شمار ف قاعده، ضرری به کلیت قاعده وارد نمیاست، به نظر می رسد موارد خلا
 آورد. 

نتیجه سخن در دیه جابجایی استخوان این شد که مقصود از جابجایی استخوان، آن نوع از شکستگی استخوان است که در 
نیاز به جابجایی و جاانداختن استخوان باشد. بر اساس روایات دیه  آن جابجایی استخوان اتفاق بیفتد و برای ترمیم و درمان،

مند نصف دیه شکستگی است که این مقدار دیه به دیه به شکل قاعده -بجز موارد استثناء که به آنها اشاره شد –جابجایی استخوان 
 شود.شکستگی افزوده می

همچنان که در ذیل دیدگاه دوم اشاره  –عیین نشده است درصد دیه کامل عضو ت 30دلیل اینکه میزان دیه به طور دقیق 
درصد دیه کامل عضو نیست. به عنوان نمونه دیه شکستگی سر و ستون  20این است که دیه شکستگی عضو همیشه  -شد

درصد دیه  16فقرات یکصد دینار است. در سایر اعضاء نیز در موارد متعدد دیه شکستگی در فرض بهبودی دیه عضو 
یف دیه شکستگی در برخی اعضاء در  20و است و کامل عض درصد در فرض عدم بهبودی. همچنین مطابق روایت ظر

 69درصد دیه آن عضو است. 20فرض بهبودی کامل 

 های ستون فقرات. دیه جابجایی مهره6

فقرات است  بر اساس تفسیری که در جابجایی استخوان بیان شد، مقصود از جابجایی ستون فقرات، آن نوع شکستگی ستون
ها ای که برای ترمیم و جوش خوردن استخوان لازم باشد ابتدا استخواناند به گونهها بر اثر شکستگی جابجا شدهکه در آن استخوان

 در جای اول خود قرار بگیرد.

بودی بر اساس نصوص معتبر و فتاوای فقیهان شکستگی ستون فقرات در فرض بهبودی کامل یکصد دینار و در فرض عدم به
 بنابر این جابجایی ستون فقرات در اینجا در دو صورت کلی قابل تصور است: 70هزار دینار است.

یکم. جابجایی ستون فقرات در اثر شکستگی، با فرض اینکه پس از جاافتادن و درمان، بهبودی کامل حاصل شود. در این 
از دیه شکستگی و سایر آسیب های وارده مثل دیه موضحه  صورت دیه جابجایی پنجاه دینار است که این مقدار دیه، با قطع نظر

وارد نشده باشد، مجموعا حکم به یکصد و پنجاه  -مثل موضحه –است. بنابر این اگر در جابجایی ستون فقرات هیچ آسیب دیگری 
 شود که یکصد دینار آن به ازاء اصل شکستگی و پنجاه دینار آن بابت جابجایی استخوان است.دینار می

رسد وم. جابجایی ستون فقرات در اثر شکستگی، با فرض اینکه شکستگی بهبودی پیدا نکند. در این صورت به نظر مید
گیرد. زیرا مطابق ادله دیه شکستگی ستون فقرات شود. یعنی دیه بیشتری نسبت به دیه شکستگی تعلق نمیحکم به هزار دینار می
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گیرد. ای است که در مقابل آسیب یک عضو تعلق مین است. این مقدار حداکثر دیهدر فرض عدم بهبودی معادل دیه کامل یک انسا
از سوی دیگر جابجایی استخوان در حقیقت همان شکستگی استخوان از نوع شدید است. به طوری که چه بسا عدم بهبودی 

ن اتفاق می افتاد یا پس از شکستگی به جهت جابجایی استخوان باشد، یعنی اگر شکستگی مهره کمر بدون جابجایی استخوا
شد. بنابر این حکم به هزار دینار در ازاء شکستگی شدیدی است جابجایی دوباره در جای خود قرار می گرفت، بهبودی حاصل می

ها که در نهایت به بهبودی کامل ختم نشده است. به طور قهری احتمال عدم بهبودی کامل در شکستگی شدیدی که در آن استخوان
ها همچنان در امتداد هم قرار شده و از مسیر طبیعی خود منحرف شود بسیار بیشتر از شکستگیی است که در آن استخوانجابجا 

 دارد و جابجایی اتفاق نیفتاده است. 

از این رو جابجایی ستون فقرات با جابجایی استخوان سایر اعضاء که دیه شکستگی آن یک پنجم دیه آن عضو بود و مجموع 
گی و جابجایی با هم نیز از دیه کامل کمتر بود، متفاوت است. زیرا در آنجا در بیشتر موارد شکستگی عضو، موجب دیه شکست

شد، مجال تشدید میزان دیه ی آن عضو بود، حال اگر شکستگی شدیدتر بوده و موجب جابجایی استخوان میثبوت یک پنجم دیه
کرد. اما در اینجا فرض این است که برای شکستگیِ درصد افزایش پیدا می 30ه ی عضو بدرصدِ دیه 20وجود داشت و میزان دیه از 

 ستون فقرات در فرض عدم بهبودی، حداکثر دیه یک عضو، یعنی دیه کامل لحاظ شده است.

نتیجه اینکه شکستگی ستون فقرات اگر به قدری شدید باشد که موجب جابجایی استخوان شود، در صورت بهبودی کامل 
 یکصد و پنجاه دینار و اگر بهبودی حاصل نشود موجب دیه کامل است.موجب 

یابی و نقد قانون مجازات اسلامی7  . ارز

به دیه انواع  574تا ماده  568در قواعد عمومی دیه اعضاء از ماده  1392با وجود اینکه قانون مجازات اسلامی مصوب 
نشده است. به  -که در روایات پرتکرار نیز هست-ای به این نوع صدمه آسیب های وارده به استخوان پرداخته است، اما هیچ اشاره

انواع آسیب های استخوان اعم از شکستن، خردشدن، ترک برداشتن و نیز موضحه و نافذه بیان شده و میزان  569ویژه آنکه در ماده 
 استخوان نشده است. ای به جابجاییمند تعیین شده است. با این حال هیچ اشارهدیه هر یک به شکل قاعده

هشتادم دیه های محیط به قلب، یكخوردن هریك از دندهدیه ترك»...ها چنین مقرر داشته است: درباره دیه دنده 654ماده 
هزارم دیه کامل و دیه های دیگر هفتخوردن هریك از دندهونیم هزارم دیه کامل است. دیه تركکامل، و دیه دررفتگی آن، هفت

 «هزارم دیه کامل است.پنج دررفتگی آنها

ها چنین آمده است: اعضای مختلف بدن گذشت و بیان شد که در روایت ظریف درباره دنده« نقل العظام»روایات پیرامون 
ضْلَاعِ... دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ سَبْعَةُ دَنَانِیرَ وَ نِصْفٌ »

َ
ضْلَاعِ فِیمَا خَالَطَ الْقَلْبَ مِنَ الْأ

َ
ا یَلِي العَضُدَینِ...دِیَةُ وَ فِي الْأ ضلَاعِ مِمَّ

َ
...وَ فِي الأ

های محیط به قلب، هفت و نیم دینار است... و دیه جابجایی هر یک از دیه جابجایی هر یک از دنده 71؛«نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسَةُ دَنَانِیرَ 
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گی را برداشت کرده است، در حالی که معادل دررفت« نقل عظامه«دندهای کنار بازوها، پنج دینار است. قانون گذار از عبارت 
 و میزان دیه این دو نیز متفاوت از یکدیگر است. « نقل العظم»است، نه « فک العظم»دررفتگی در متون روایی 

نیز قابل تکرار است. در این ماده نیز دیه دررفتگی استخوان ترقوه، بیست هزارم دیه کامل  657ماده  هر دربا مشابه این ایراد
لَ مِنهَا العِظَامُ فَدِیَتُهَا نِصفُ دِیَةِ کَسرِهَا عِشرُونَ »یین شده است. در حالی که مطابق روایت تع رقُوَةِ إِذَا انکَسَرَت... فَإِن نُقِّ وَ فِي التَّ

 دیه جابجایی استخوان ترقوه نصف دیه شکستگی آن معادل بیست دینار است. 72؛«دِینَار

شود که چرا در موارد به معنای دررفتگی است، ایراد دیگری وارد می« نقل العظم»بارت بر فرض که از نظر قانون گذار ع
به کار رفته، آن را به معنای دررفتگی معنا نکرده است؟ به عنوان نمونه در « نقل العظم»پرشمار دیگر در روایت ظریف که عبارت 

گاه، ران، زانو، ساق، کف پا، ساعد، شانه، بازو، آرنج، نشیمن یا نزدیک به آن، درباره استخوان« نقل عظامه»روایات همین تعبیر 
 کف دست و... آمده است، در حالی که در مواد قانونی تنها دیه دررفتگی دنده ها و ترقوه بیان شده است.

یهان آنچه فق 571به معنای دررفتگی مفصل استخوان است، پس چرا در ماده « نقل العظم»گذار همچنین اگر از نظر قانون
را در اینجا به دررفتگی ترجمه کرده و ذیل دیه دررفتگی آورده  73مند ذکر کرده اندبه شکل قاعده« فک العظم»امامی درباره دیه 

است و دیه هر یک نیز متفاوت « نقل العظم»غیر از « فک العظم»است؟ حال آنکه از متون روایی و فقهی به وضوح پیداست که 
 از دیه دیگری است.

سخن اینکه مواد قانون مجازات اسلامی در تفسیر متون روایی و فقهی پیرامون دیه دررفتگی و جابجایی استخوان، گزیده 
دچار آشفتگی است. از سویی نسبت به دیه جابجایی استخوان، خلأ قانونی دیده می شود و با وجود فقرات روایی پرشمار پیرامون 

ت اسلامی تاسیس نشده است. از سوی دیگر در برخی موارد میان دیه دررفتگی و ای در قانون مجازااین صدمه، قاعده یا ماده
 جابجایی استخوان، اشتباه و خلط مشاهده می شود.

مند ها نیز در یک ماده مجزّا به شکل ضابطهدیه جابجایی استخوان« قواعد عمومی دیه اعضاء»شود در بخش پیشنهاد می
 ناء اشاره شود. به موارد استث بیان شود و در تبصره

ها بوده و احکام آن به طور جداگانه در  بند همچنین با توجه به اینکه دیه صدمات ستون فقرات متفاوت از سایر استخوان
 شود بند دیگری نیز در این ماده پیرامون دیه جابجایی استخوان ستون فقرات درج گردد.آمده است، پیشنهاد می 647

 نتیجه گیری
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ای که ترمیم و التیام صحیح استخوان در ادبیات روایی، جابجایی استخوان بر اثر شکستگی است، به گونه« العظمنقل »مقصود از 
که به معنای دررفتگی « فک العظم»ها در جای نخست است. این عنوان نباید با عنوان نیازمند جابجایی و قرار دادن دو سر استخوان

 شود.مفصل استخوان است، در هم آمیخته و خلط 

مند نصف دیه شکستگیِ آن عضو است. این مقدار به دیه به شکل قاعده -جز در موارد استثناء-میزان دیه جابجایی استخوان 
 شود.شکستگی استخوان افزوده می

ن دیه اقوال مطرح شده از سوی فقیهان درباره دیه جابجایی استخوان، هرچند در شیوه محاسبه متفاوت هستند، اما در نتیجه و میزا
 تفاوتی وجود ندارد.

شکستگی ستون فقرات اگر به قدری شدید باشد که موجب جابجایی استخوان شود، در صورت بهبودی کامل موجب یکصد و 
 پنجاه دینار و اگر بهبودی حاصل نشود موجب دیه کامل است.

بجایی استخوان، دچار آشفتگی است. برای مواد قانون مجازات اسلامی در تفسیر متون روایی و فقهی پیرامون دیه دررفتگی و جا
ها نیز در یک ماده مجزّا به دیه جابجایی استخوان« قواعد عمومی دیه اعضاء»شود در بخش اصلاح و ارتقاء قانون، پیشنهاد می

 به موارد استثناء اشاره شود. مند بیان شود و در تبصرهشکل ضابطه

آمده  647ها بوده و احکام آن به طور جداگانه در  بند رات متفاوت از سایر استخوانهمچنین با توجه به اینکه دیه صدمات ستون فق
در ». به عنوان نمونه  شود بند دیگری نیز در این ماده پیرامون دیه جابجایی استخوان ستون فقرات درج گردد.است، پیشنهاد می

به قرار دادن  ازیاستخوان شده و ن ییسبب جابجا یستون فقرات قابل درمان است، اگر شکستگ یکه شکستگ یفرض
 «.شود یکامل ثابت م هینخست باشد، پانزده درصد د یاستخوان در جا
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